
  

  
  
  

  سینا از اوسیاي ارسطو شناختی ابن تحلیل هستی

 
   اسحاق طاهري سرتشنیزي

  
  چکیده 
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  مقدمه
مفهوم اوسیا در متافیزیک ارسطو، محور و نقطۀ تمرکـز  

دهــد؛ صــرف نظــر از ابهــام و  مباحــث را تشــکیل مــی
اشکالاتی که در نظریۀ ارسطو در این باره وجـود دارد،  
تاریخ فلسفه از دو جریان مرتبط با این نظریه حکایـت  

ی دارنـد  می کند که این دو جریان با هـم تفـاوت هـای   
حاکی از دو جریان متفاوت با فکر ارسطو در این زمینه 

یکی اندیشۀ فلسفی مسلمانان کـه نـزد مدرسـیان    : است
. نیز جریان یافت و دیگري فلسفۀ جدید مغـرب زمـین  

در اندیشۀ فلسفی اسلامی با  ظهور ابـن سـینا رویکـرد    
گردد که در ضمن آن، دو لایۀ معنـایی   جدیدي آغاز می

بازشناخته می شود و مورد توجه قرار می جوهر از هم 
گیرد؛ از این دو، یکی ناظر به وجود و دیگري ناظر بـه  

در جریان دوم که با دکـارت در مغـرب   .  ماهیت است
هاي فلسـفی   شود و سپس در قالب سنت زمین آغاز می

هاي  ایدئالیست و تجربه گرا دنبال و سرانجام به گرایش
دي باور به وجود جـوهر  گردد، در موار متنوع منتهی می

نمود بارز این امر در امثال هیوم . رود یکسره از میان می
(Hume, 1825, 1: 33)راسل ، (Russell, 1961: 

ــتانس  (202 ــوفان اگزیس  ,Heidegger( ... و فیلس

البته در این اثنا فیلسـوفان  . شود دیده می )125 :1962
فهـوم  اند کـه بـر م   باورمند به متافیزیک نیز وجود داشته

جوهر اهتمام ورزیدند و فلسـفه بـدون بـاور بـه آن را     
هر یک از دو جریان یاد شده دلایلـی  . دانند معقول نمی

در جرح و تعدیل یا انکار و اثبات نظریـۀ اوسـیا ارائـه    
اند؛ در اصلِ این نظریه، آن گونه که در آثار ارسطو  کرده

شود، نوعی ابهام و ناسازگاري قابل تشـخیص   دیده می
؛ این امر گرچـه از دیـد ارسطوشناسـان متقـدم و     است

هـاي   فیلسوفان مسلمان دور نبوده است لـیکن در سـده  
از این منظر، ارسطو . شود اخیر بیشتر بر آن پافشاري می

مـا هـو موجـود     از سویی اوسیا را معـادل موجـود بـه   

داند و آن را محور مباحث خود در فلسفۀ اولی قرار  می
آن را به معنـاي اولـی همـان    دهد و از سوي دیگر،  می

مـا   انگارد اما از آنجا که موجود بـه  افراد و اشخاص می
هو موجود، در تقابل آشکار با فرد و شـخص و از هـر   

توان دقیقا به یک  گونه قید پیراسته است، این دو را نمی
نوشتار حاضر در صدد . معنا تحت عنوان اوسیا قرار داد

گشـودن ایـن    تحقیق چگونگی رهیافـت ابـن سـینا در   
ابـن سـینا   : معضل و در مقام پاسخ به این پرسش است

در مواجهه با اوسیاي ارسطو چـه تحلیلـی از آن ارائـه    
  رسد؟  کند و به چه نتایجی می می
  

  مفهوم رایج جوهر در روزگار پیش از ابن سینا
در تاریخ فلسفه، نخست مسئلۀ اصل یـا مـادة نخسـتین    

شـد و سـپس ایـن     کانون توجه فیلسوفان واقع) آرخه(
 )οσία(مسئله نـزد ارسـطو در قالـب نظریـۀ اوسـیا      

ــه بعــدها توســط برخــی از  . متحــول گردیــد اوســیا ک
محسـن  (ترجمـه شـد   » جـوهر «مترجمان عرب زبـان،  

، مفهوم و مسئلۀ راهبردي ارسـطو در  )57: 1404افنان، 
 )(» ایمـی «از مصدر » اوسیا«واژه . متافیزیک است

، وجـود داشـتن، رخ   )شـدن (برابر در » بودن«به معانی 
 دادن، حاضر بودن، مصداق یا فـرد عینـی بـودن اسـت    
(Donnegan, 1840: 927; Liddell,1996: 

؛ نخست اسـم فاعـل مفـرد مونـث اوسـا       (487-489
)οσα(  از این مصدر و سپس با اندك تغییري در اسم

بر . از آن ساخته شده است» اوسیا«فاعل، حاصل مصدر 
موجـود  «: به معـانی  رچه اوسیا در مجموعاین قیاس، گ

پایدار، واقعیت ثابت، زیرایسـتا، ذات، طبیعـت حقیقـی    
آنچه که عضوي از یک نوع است، زیرایستایی، چیـزي  
که از چنین طبیعتی برخوردار اسـت، واقعیـت بنیـادي،    

» محل یا موضوع زیرساز هر تغییر و فرآیند در طبیعـت 
 ، )Donnegan, 1840:1274( بـه کـار رفتـه اسـت    

از معانی » زیرایستایی، زیرایستا، محل یا موضوع«معانی 
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واژه اي . مرسوم ریشه لغوي این واژه گرفته نشده است
در زبان متـداول  » زیرایستا«یا » زیرنهاد«که به معناي از 

ــت، واژه  ــطو اســـ ــر ارســـ ــون   عصـــ یوپوکیمنـــ
(ποκείμενον)   ــاي ــه از یوپوکیمـــــ برگرفتـــــ

)πόκειμαι(  اســت » قــرار گــرفتندر زیــر «معــادل
)Donnegan, 1840: 1305 (  و ارسطو از ایـن واژه

.  Aristotle, 1975: 1028b35) (بهـره بـرده اسـت   
ارسطو در برخی تعابیر بر دلالت ایـن واژه بـر موجـود    
تصریح کرده اسـت؛ از جملـه در جـایی بـا اشـاره بـه       

در واقع آنچه کـه  : گوید جایگاه این مفهوم راهبردي می
ن و براي همیشه تحقیـق شـده و خواهـد    همواره تاکنو

: شد و اسباب سرگشتگی بوده و هست، این اسـت کـه  
» اوسـیا «: موجود چیسـت؟ و ایـن بـدان معناسـت کـه     

در این   (Aristotle, 1975: 1028b2-6) چیست؟
دیده » اوسیا«و » موجود«سخنِ ارسطو، پیوند استواري بین 

در تقابـل   شود و بر این اساس، این معناي اوسیا بیشـتر  می
از . »عـرض «گردد تا در برابـر   نمایان می» معدوم«با مفهوم 

موجود به معنی نخستین و مقـدم،  : گوید این رو ارسطو می
یعنی نه به معنی مشروط بلکه به معنی مطلق، بایـد اوسـیا   

پس از ایـن منظـر    (Aristotle, 1975: 1028a). باشد
و غیـره  اوسیا، کلّ شیئ است که شامل کیفیات و اضافات 

ــکیل مــی      ــلّ، ذات شــئ را تش ــت و ایــن ک   دهــد اس
(Ross, 1995: 172) .   این تلقی از اوسیا سـبب شـده

است که ارسطو در موارد متعددي موضوع فلسفۀ اولـی را  
 ;Aristotle, 1975: 997a31( اوسـیا معرفــی کنــد 

1005a7-9; 1005b6; 1026a29-32)  و برخــی از
بدانند » و موجودموجود بماه«ارسطوشناسان آن را مرادف 

اما به رغـم اهمیتـی    .)صد: 1379شرف الدین خراسانی، (
که ارسطو براي این مفهوم قائل است، تعـابیر وي دربـارة   

به منظـور  او نخست . مصداق واقعی اوسیا همگون نیست
هـاي طبیعـت ایـن اصـطلاح را      تبیین حرکت و دگرگونی

زم مسـتل » دگرگـونی «و » تغییـر «از این منظـر  . برمی گزیند
بـدون چنـین امـري    . وجود موضوع یا محل بنیادین است

امـا بـه بـاور    . توان از تغییر و دگرگونی سـخن گفـت   نمی
زیرنهـاد   :ارسطو، این امر بنیادي خود مصون از تغییر است
شوند، اما  آن است که چیزهاي دیگر بر حسب آن گفته می

بنابراین نخست بایـد  . خود آن محمول چیز دیگري نیست
شـود کـه اوسـیا در     زیـرا تصـور مـی   . تعیین کنـیم این را 

ــی ــتین    حقیق ــاد نخس ــاي آن، زیرنه ــرین معن اســت  ت
(Aristotle, 1975: 1029b35) . ــداي ایــن امــر ناپی

یابـد و   بنیادي، سرانجام تنوع و در موردي، فردیت تام مـی 
، اوسـیاي واقعـی خوانـده    »تـک فـرد  «سرانجام در قالـب  

» مـاده « سـت کـه  نتیجـه ایـن گونـه نگـرش آن ا    : شود می
این «و » جدا بودن«زیرا . اوسیاست اما این ممکن نیست

شود که بـیش از همـه چیـزي بـه      تصور می» چیز بودن
رود کـه   اوسیا تعلق داشته باشند و بدین علت گمان می

بیشـتر از مـاده،   » هـا  مرکـب از هـر دوي آن  «صورت و 
 (Aristotle, 1975: 1029a27-33). اوسـیا باشـند  

ظ این دو تعبیر اخیـر ارسـطو، دو ویژگـی    اوسیا با لحا
یکی این که چیزهـاي دیگـر برحسـب آن    : اساسی دارد

شود و دیگـري   شوند ولی آن محمول واقع نمی گفته می
ویژگـی نخسـت   . جدایی و شیئ خاص بودن آن اسـت 

بیشتر ناظر به حمل و وضع است کـه در منطـق مـورد    
شود  اوسیا همواره موضوع واقع می. شود توجه واقع می

تـک  «و هیچگاه محمول نیست اما ویژگی دوم ناظر به 
او در جایی نیـز برخـورداري از چیسـتی و    . است» فرد

. دانـد  تعریف به طور مطلق را ویژگی دیگر اوسـیا مـی  
(Aristotle, 1975: 1030b6) .  ارسطو از ایـن میـان 

ترین معنـا را بـه صـورت     تواند اوسیا بودن در حقیقی نمی
آن صورت به نظریۀ افلاطون در بـارة   نسبت دهد؛ زیرا در

. مثلُ نزدیک خواهد شد و او با این نظریه مخـالف اسـت  
بنابراین، در فصل ششم از زتا، کتاب هفتم متافیزیک، شـئ  
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تصـور  : گویـد  شـمارد و مـی   منفرد را اوسیاي واقعـی مـی  
چیز دیگري نیسـت جـز جـوهر    » شیئ منفرد«شود که  می

که اوسیاي شیئ منفرد  شود خودش و چیستی نیز گفته می
بـر ایـن     (Aristotle, 1975: 1031a18-19). اسـت 

این «اساس، ذهن ارسطو به اوسیا بودن تک فردهایی مانند 
-Aristotle, 1956 : 2a13)نظـر دارد  » انسان خـاص 

2a15)  .  او در مواردي نیز شیئ منفرد را همان ماهیـت و
چیستی و شناخت تـک فـرد را همـان شـناخت ماهیـت      

امـا وي  . (Aristotle, 1924: 1031b20-21)اند د می
دهد کـه چگونـه تـک فـرد همـان ماهیـت و        توضیح نمی

رو، تاکیـد ارسـطو بـر تـک فردهـاي       از این. چیستی است
مرکب از ماده، صورت و اعراض به عنوان اوسیاي حقیقی 

زیرا تک فردها دائم . او را با مشکلاتی مواجه ساخته است
مر با تغییرناپـذیري و ثبـاتی کـه    دستخوش تغییرند و این ا

وي ناگزیر است در تبیین حرکت براي اوسیا قائـل شـود،   
شـود بـر    لذا او در مواردي نیز نـاگزیر مـی  . سازگار نیست

و اصــالت آن تاکیــد نمایــد   » صــورت«اوســیا بــودن  
(Aristotle, 1924:1017b23; 1026a32; 

1028a15)     هـا، شـارحان و    با توجـه بـه ایـن نابسـامانی
 .انـد  هایی را بر او وارد دانسـته  ران ارسطو خرده گیريمفس

ارسـطو در  «: گویـد  گمپرتس در مقام اشکال بر ارسطو می
مابعد الطبیعه در مـورد ایـن مسـأله دو     »بخشهاي مختلف

 یا موجود حقیقی) اوسیا(نظر کاملا مختلف دارد، و جوهر 

براي او گاه این است و گاه آن؛ این تناقض بسیار روشـن  
کننـد و هـر    و تقریبـا همـه وجـود آن را تاییـد مـی     است 

کوششی براي پرده کشیدن بر وسعت تـاثیر آن بـی فایـده    
  .)3/1299: 1375گمپرتس، . (است
شـفا نگاشـته    اتیالهي که بر ا مقدمهدر  زینمدکور  میابراه

در واقع، مفهـوم   :دیگو یمناهمگونی  نیااست در اشاره به 
ی ق ـیحق، جـوهر  سـت ینیی جوهر خالی از تناقض ارسطو
ي است کـه بـه   زیچمنفرد محسوس و مرئی و  ئشنزد او 

حـال،   نیعدر . گردد ینمصورت حالّ در موضوع موجود 

 گـر یدی صـدق بـر   سـتگ یشاصورت مجـردي اسـت کـه    
 زی ـچ نیتـر  کینزدصورت  نیاو  کند یم دایپموجودات را 

قائل به جوهري شد که  توان یو نمبه مثلُ افلاطونی است 
نفرد انضمامی باشد و هم صورتی مجرد از مـاده  م ئشهم 

  ).   13- 12مقدمه : 1363، نایسابن (و ضمائم 
   

  مفهوم جوهر نزد فارابی
فارابی سخن خود دربارة جوهر را با ذکر معانی لغـوي  

معانی جوهر منحصر بـه دو  : گوید کند و می آن آغاز می
یکی سنگ بسیار نفـیس و دیگـري ماهیـت    : چیز است

ه ماهیت و قوام شئ بـه سـبب آن اسـت؛ و    شیئ و آنچ
آنچه قوام بخـش ذات شـیئ اسـت یـا مـاده اسـت یـا        

 . )100: 1986الفــارابی، ( صـورت و یــا هــر دو بـا هــم  
» جـوهر «گرچه این تعبیر فارابی ناظر به معنـاي لغـوي   

است، او با ذکر سه مصداق فلسفی آن بین معناي لغوي 
عناي لغـوي  زند و فهم دقیق م و اصطلاحی آن پیوند می

. دانـد  آن را در فهم معناي اصطلاحی آن الهام بخش می
هایی از معنـاي لغـوي جـوهر در     گویا از نظر وي، مایه

معناي اصطلاحی آن به نحو قابل توجهی نقـش آفـرین   
فارابی سپس در صدد معرفی معناي اصـطلاحی  .  است

در فلسفه جـوهر بـه   : گوید آید و می آن در فلسفه برمی
هـی کـه اصـلا در موضـوع نیسـت و بـه       شئ مشـار الی 

محمولی که معرّف آن مشـار الیـه اسـت اعـم از نـوع،      
گاهی به معـرِّف ماهیـت    و شود جنس و فصل گفته می

. شـود  شیئ و نیز به علل قوام ذات آن، جوهر گفته مـی 
فــارابی معنــاي اول و دوم را جــوهر علــی الاطــلاق و 

 خوانـد و  معناي سوم آن را جوهر مضـاف و مقیـد مـی   
چنان است که گویی این دو را از آن جهـت  «: گوید می

اند که در ماهیت و در تقوم  علی الاطلاق جوهر خوانده
ذاتی از دیگر مقولات مستغنی بوده اما دیگر مقولات در 

پـس از ایـن جهـت    ... تحصل ماهیت به آن محتاج انـد 
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تر و  جوهر نسبت به دیگر مقولات از نظر وجودي کامل
 ).101-103: 1986الفارابی،(» تر است استوارتر و نفیس

، »مشار الیـه لا فـی موضـوع   «بر پایۀ این سخن فارابی، 
شایسته تر است که جوهر علی الاطلاق باشد نه جوهر 

شود و نه  مقید به معرِّف بودن، چون نه محمول واقع می
همۀ آنچه غیر . موضوع است و نه جوهر شئ دیگر» بر«

شود اما نه به صـورت   یاز خود آن است بر آن حمل م
پـس از نظـر   . موضوع» در«موضوع یا حمل » بر«حمل 

وي، این موضوعِ اخیرِ همۀ مقولات که خـود موضـوع   
اســت و بــه هــیچ وجــه » لا علــی الموضــوع«نـدارد و  

تـر بـه جوهریـت و در     موضوع شئ هم نیست شایسـته 
گیـرد   فارابی سپس نتیجه می. وجود، اکمل و اوثق است

شـود دو قسـم    فه جـوهر خوانـده مـی   که آنچه در فلس
یکی موضوع اخیري که اصلا از براي آن موضوع : است

نیست و دیگري ماهیت شیئ و به غیر از این دو جوهر 
او سـپس مـاده و صـورت را ماهیـت و     . شود گفته نمی

از ) . 104-105: 1986الفـارابی،  (خواند  جوهر ثانی می
و تردید نظـر  آید که به ابهام  سخنان فارابی چنین بر می

ارسطو توجه داشته و کوشیده است تا با لحـاظ معـانی   
اما این ابهام . متفاوت براي جوهر آن مشکل را رفع کند

گرچه او به . ماند تا حدي در اندیشۀ فارابی نیز باقی می
کند و پرمایگی در وجود را ملاك  نکتۀ دقیقی اشاره می
را  کند اما سرانجام موضـوع اخیـر   جوهریت قلمداد می

که برایش موضوعی نیست و همچنین ماهیـت شـیئ را   
. گیـرد  خواند و از این ملاك اندکی فاصله می جوهر می

منظور وي از موضوع اخیر همان طبیعت نوعیـه اسـت   
مشار الیه «این معنا بر . شود که موضوع اعراض واقع می

که مورد توجه وي است، انطباق ندارد؛ » لا فی موضوع
ناظر به تک فرد اسـت و  » فی موضوعمشار الیه لا«زیرا 

بر این اساس، روشن نیسـت  . شود شامل اعراض نیز می
که سرانجام از نظر فارابی جوهر اولی تک فرد است یا 

  . موضوع اخیر و ماهیت

  ابن سینا و مسئلۀ جوهر
ابن سینا با دقتی خاص و به تفصیل این مسئله را دنبال 

رفی جوهر در آثار ارائۀ تعابیر متفاوت در مع. کرده است
دهـد کـه او نسـبت بـه      مختلف شیخ الرئیس نشان مـی 

تعارضات سخنان ارسطو در معرفی جوهر توجه دارد و 
او در . کوشد تعبیر مناسبی در این باره به دست دهد می

. رسالۀ حدود معانی مختلف جوهر را ذکر کـرده اسـت  
ذات شیئ  -1: این معانی شامل این موارد پنجگانه است

موجود قائم بالذات یا -2ذات انسان و ذات بیاض؛  مانند
ذات خویش است و در  موجود لذاته که بالفعل قائم به

وجودش محتاج به اقتران و انضـمام ذات دیگـر بـه آن    
موجود لذاته که اضداد را به صورت متعاقب  -3نیست؛ 

 -5ذاتی که در محل نیست و  -4پذیرد؛  بر ذات خود می
شـیخ الـرئیس   .  ضـوع نیسـت  ذاتی که وجودش در مو

گوید جوهر مصطلح نـزد قـدماي فلاسـفه از عصـر      می
او اطلاق معانی دوم، . ارسطو، به همین معناي اخیر است

دانـد و   چهارم و پنجم جوهر بر مبدأ اول را صحیح می
هیولی را به معناي چهارم و پنجم، و صورت را تنها به 

).  99-100: 1400ابن سینا، (داند  معناي پنجم جوهر می
آورد؛ سبب  او در این جا سخنی از تک فرد به میان نمی

مشار الیه لا فـی  «و » تک فرد«انصراف او از تصریح به 
آن است که بدون ملاحظات فلسـفی در بـارة   » موضوع

ماهیت و اعتبارات آن و بدون تبیـین چگـونگی امکـان    
در متن واقع، ایـن گونـه   » ماهیت من حیث هی«وجود 

او بر این اسـاس  . ش ابهام و اشکال استتعابیر دستخو
زمینۀ اثبات کلی طبیعـی در عـالم خـارج را بـه دسـت      

امـا حیـوان مجـرد و    : گویـد  یم ـدر تعبیـري   دهد و می
لابشرط از هر شیئ، در عالم خارج وجود دارد، حقیقت 
و ذات آن مشروط به چیزي نیست گرچه در خارج بـا  

یوانیت در پس حیوان به مجرد ح. هزار شرط همراه است
عالم خارج موجود است و این به معناي مفارق بودن آن 
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» فـی نفسـه  «از ضمائم نیست بلکه آن حیوانی است که 
فاقد شرایط لاحقۀ موجـود در اعیـان بـوده،  شـرائط و     

ابـن سـینا،   (شـود   یم ـاحوالی در خارج بـه آن منضـم   
به این طریق، فیلسوف مسلمان بـا ابتکـار   .  )224:1363
اهیت و تبیین چگونگی وجود کلی طبیعی در اعتبارات م

خارج زمینۀ مناسبی براي تبیین جوهریـت اشـخاص و   
دهد و با تحلیل شخص جوهر و  افراد عینی به دست می

نقش آفرینی وجـود در تحقـق و آثـار آن، مـدخلی در     
بـه ایـن    و شود هستی شناسی پیش روي او گشوده می

تبـارات سـه   ژان وال، ماهیت معتبر به اع طریق، به قول
گانه در مرکز فلسفۀ ابن سینا و به هـر جهـت در قلـب    

ابـن  . )130: 1375وال، (گیـرد   هستی شناسی او جا می
موجود لا فی «سینا هنگام بحث از جوهر، نخست تعبیر 

دهـد و   را که معرِّف جوهر است توضـیح مـی  » موضوع
معنـی و  » موجـود لا فـی موضـوع   «منظور از : گوید می

آید هرگاه در اعیان تحقق یافت  لازم میماهیتی است که 
وي ). 92: 1404ابن سـینا،  (وجودش در موضوع نباشد 

ســپس ایــن معنــا را مقــوم اول بــراي حقیقــت جــوهر 
هاي  شمارد و با این تعبیر مفهوم مشترك اقسام و گونه می

همان گونه که اشاره شد . دهد مختلف جوهر را نشان می
ینی جـوهر در مـتن   کوشد تا به نوعی تحقق ع شیخ می

او به این منظور، دو اصطلاحی را کـه  . واقع را بیان کند
شـود، بـه کـار     در سخنان ارسطو و فـارابی دیـده نمـی   

اول «و دیگري » اولی در جوهریت«یکی تعبیر : گیرد می
دقت در معناي این دو براي فهم نظر ابن . »در جوهریت

» اولی«جواهر : گوید او می. سینا حائز اهمیت بسیار است
یقت حقیه هر چند در شخصجواهر . یات اندشخصهمان 
یستند، هر نیت اولی هستند اما در این جهت اول جوهر

شود اول  یمچند از جهات مهم دیگري که به آن اشاره 
یسـت  نین طور ا. اول و اولی با هم متفاوتند. نیز هستند

یئی اولی است نسبت به آن قبلیت شکه هر چه نسبت به 
نسبت به » موجود«یئِ شباشد بلکه در مواردي  یز داشتهن

ــی دانســته د یعنــی هنگــامی کــه . شــود یمــیگــري اول
یگـر از کمـالات   دیاء اش ـئ، و نسبت بـه  شترین  یقیحق

یاء اش. باشد ها آنیشتري برخوردار یا در وجود اقدم بر ب
. یسـتند نیت، اول جوهریقت حقجزئی و شخصیات در 

یـات از  ماهو  هاسـت  نآیات ماهیقت از آنِ حقین ایرا ز
یه شخصیگر تفاوتی ندارند اما جواهر همدین جهت با ا

از جهت وجود اول  ها آنیرا زیت هستند؛ جوهراولی به 
کون «یت، جوهریار مع» تحقق«ین طور از جهت هماند و 

، و از جهت کمال و برتري و »یان لا فی موضوعالأعفی 
بـر  ) 95-96: 1404ابن سینا، . (یهتسماز جهت سبق در 

یتی است کـه وقتـی در   ماهیت، جوهر جوهریارِ معیۀ پا
. یاج بـه موضـوع نـدارد   احتیت شأنخارج موجود شود، 
یار برخوردارند امـا جـواهر   معین اشخصیات جواهر از 

یستند و محمول و قـائم بـالنفس واقـع    نین گونه ایه کل
یه اول شخصیز جواهر نیلت فضاز نظر کمال و . شوند یم

ذوالأصل که اصل و فزون بـر اصـل را    یرا چه بسازاند 
 تـر  کامـل یجه، نسبت به اصـل، برتـر و   نتداراست و در 

یلت از فض ـیه در کمال و شخصاول بودنِ جواهر . است
و افعال  ها آنیعت بر تحقق طبین جهت است که قصد ا

 ها آناموري که با تحقق . و حالات مربوط، متمرکز است
در نامگذاري  ها آنم گردد اما تقد یمدر متن واقع تامین 

موجود نه در «یزي که چین جهت است که اول ایز از ن
ین اشود اشخاص جزئی هستند و از  یمدانسته » موضوع
از آنجا . یا مقدم باشنداشیسته است که بر همۀ شاجهت 

یل سـب یه، موضـوع بـر   کلکه اشخاص نسبت به جواهر 
» فـی «یل سـب ، و نسبت به اعـراض موضـوع بـر    »علی«

 هـا  آنحمـل، یـا در    هـا  آنیزي بـر  چوجود هر  هستند،
یه که جـوهر  کلشیخ الرئیس به جواهر . شود یمموجود 

را در  هـا  آنشـوند نیـز توجـه دارد و     یم ـیه دانسـته  ثان
یـن جهـت بـر    امثلا نوع از . بیند ینمیت یکسان جوهر

یـات جـواهر اول   ماهیـرا نـوع در   ز. جنس برتري دارد
 ـیه تري دارد و پرمامشارکت   هـا  آناز جـنس بـر   یش ب
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یسـت؟  چید و عمرو ز: کند؛ وقتی سؤال شود یمدلالت 
یوان حیرا انسان اتم از زشود،  یمدر جواب ذکر » انسان«

یست نید و عمرو زیت ماهیوان مشتمل بر کل حاست و 
پس هر آنچه مشارکت پربارتري . کند ینمو سائل را قانع 

به  در جواهر اول، از جهت اول بودن، داشته باشد چون
تر و اولی به  یکنزدیابد، به آن  یمسبب آن تقدم و تاخر 

ممکن است بـر   .)98: 1404ابن سینا، (یت است جوهر
سخن خرده گرفت و گفت کـه لازمـۀ سـخن ابـن      نیا

مقام آن است کـه متـاخر دانسـتن جـواهر      نیادر  نایس
عقلیه بر جـواهر محسـوس مسـتلزم تقـدم شخصـیات      

در  خیشحان باشد؛ جوهري نسبت به عقل و خداي سب
. سـت ینخداوند داخل در جنس جوهر : دیگو یمپاسخ 

افزون بر آن، گرچه نوع و جنس، جوهر عقلـی دانسـته   
ی، نـوع و  عقلکه همۀ جواهر  ستینگونه  نیا، شود یم

ــردي و  . جــنس باشــد در جــواهر عقلــی، جــواهري ف
بـوده و متعلـق بـه     به ذاتشخصی وجود دارد که قائم 

 ـ » بر«تا  ستندینموضوعی  آن موجـود  » در« اآن حمـل ی
ي اولـی بـه   گـر ید زیچی از هر عقلمفردات  نیا. شوند
علـت جـواهر فـردي جسـمانی      رایز. هستند تیجوهر

 ـمنفـرد، اگـر    رِی ـغبوده،  نسبت به جواهرِ عقلـیِ    نیچن
اولـی   تیفردبه لحاظ  زینجواهري وجود داشته باشد، 

 اتی ـکله نسبت ب ها آناما برتري و  هستند تیجوهربه 
نسبت به مفردات  ها آن رایزی روشن است؛ عیطبحسیِ 

ی برترنـد، اولـی بـه    ع ـیطبحسی  اتیکلجسمانی که از 
بـا   نایس ـابـن  ). 100: 1404ابن سینا، (هستند  تیجوهر

لا فـی   تی ـموجود«توجه بـه معیـار جوهریـت، یعنـی     
برخوردار از این ویژگـی   زین، فصول منطقی را »موضوع

نوع نسبت بـه فصـل، اولـی بـه      گرچه جنس و داند یم
که حمل بر  نیافصول منطقی نظر به . ندهست تیجوهر

حمل محمول بر موضوع،  رینظ شود یمجواهر شخصی 
موجـود  «پس مفهوم . وجه اشتراك دارند هیثانبا جواهر 

با جوهر مطلق نسبت تساوي منعکس و » لا فی موضوع

ی که شامل اشـخاص، انـواع و اجنـاس    قیحقبا جواهر 
ابـن سـینا،   (، نسبت عموم و خصوص مطلق دارد است
 تیجامعبر خلاف فارابی، منکر  نایسابن  .)103: 1404

براي جوهر شده، آن را » مقصود به اشاره بودن«وصف 
اولـی   نیب نیهمچناو . داند یممختص برخی از جواهر 

؛ از شود یمتفاوت قائل  هیالجوهرو اشد فی  هیبالجوهر
نه اشـد در   تندیجوهرلی به نظر او، اشخاص جواهر، او

راجع اسـت ولـی    تیجوهراولی، به وجود . تیجوهر
 ـماهاشد به  شـیخ در   ).108: 1404ابـن سـینا،   (آن  تی

دیگر آثار خود نیز بـه معرفـی جـوهر مبـادرت نمـوده      
او در الهیات شفا جوهر را موجود بالـذات و در  . است

دانــد و  تعبیــري، اقــدم اقســام موجــودات بالــذات مــی
وجود شئ گاهی بالـذات اسـت مثـل وجـود     : ویدگ می

انسان براي انسان و گاهی بالعرض اسـت مثـل وجـود    
پـس آن را  . امـور عرضـی حـد نـدارد    . بیاض در زیـد 

گذاریم و به موجود و وجـودي کـه بالـذات اسـت      می
اقـدمِ اقسـامِ موجـودات    ) گـوییم (پس . آوریم روي می

: تدلیل مطلب این که موجود دو قسم اس. جوهر است
یکی موجود در شئ دیگر است، و آن شئ دیگر، خـود  
به لحاظ نوع و قوام متحصل است، آن موجود در ایـن  
شئ مانند جزء نیست که مفارقت آن ممکن نباشد و آن 
موجود موجود در موضـوع اسـت و قسـم دوم همـان     
موجود که در شئ از این گونه اشیا نیست و از این رو، 

ابن سینا، (ود، جوهر است در موضوع نیست، و آن موج
آنچه در تعبیر یاد شده حائز اهمیت اسـت   .)57: 1363

شئ مشار «آن که ابن سینا بر خلاف فارابی، از اصطلاح 
و » وجــود«کنــد و بــه جــاي آن از  اســتفاده نمــی» الیــه

برد تا از این طریق به عامـل اولویـت    بهره می» موجود«
بخش در جوهر کـه هسـتی و تحقـق خـارجی اسـت،      

بودن را » در شئ«در ضمن، او تعبیر . تصریح کرده باشد
بودن به » در شئ«گاهی . به دو صورت معنا کرده است
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بودن، در تمامیـت و تحصـل   » جزء شئ«گونه اي مانند 
نوعی و قـوام شـئ دخیـل و در نتیجـه، از آن انفکـاك      

گـاهی دیگـر ایـن گونـه نیسـت؛ یعنــی      . ناپـذیر اسـت  
تام و متحصل است و  مظروف در نوعیت و قوام ذات،

شـود، ممکـن    در نتیجه، مفارقت شئ که در آن واقع می
است؛ همان گونه که در تغییر حالات و اوصـاف اشـیا   

جوهر موجودي است که به ایـن معنـاي   . شود دیده می
شود، هـر چنـد بـه معنـاي      بودن متصف نمی» در شئ«

او بیـان ایـن   . نخست آن ممکـن اسـت متصـف گـردد    
 .سـازد  موضوع و محل اسـتوار مـی   مطلب را بر تفاوت

سینا جایی براي دیگران  هاي گسترده و عمیق ابن تحلیل
پس از وي باقی نگذاشته است و شـارحان در مسـیري   

بهمنیار به پیروي از اسـتاد  . اند که او گشود گام برداشته
دهد  خود اولویت جواهر شخصی را به وجود ارجاع می

و خواجه ) 409: 1375بهمنیار،(و اشدیت را به ماهیت؛ 
نصیرالدین طوسی نیز جوهر را حقیقت موجـود تعبیـر   

  )59، 1:  1375،ابن سینا. (کرده است
  

  تمسک ابن سینا به موضوع و محل  
شیخ الرئیس با طرح و بررسی تفاوت موضوع و محل، 
در واقع مبحثـی را کـه در منطـق بـراي تبیـین معنـاي       

نبـال  مشترك در جواهر مختلـف ارائـه کـرده اسـت، د    
اگر براي جوهر معناي واحدي در برابر عـرض  . کند می

تلقـی  » موجـود لا فـی موضـوع   «منظور شود و جـوهر  
توان هیـولاي اولـی، صـورت، مرکـب      گردد چگونه می

حاصله و عقل را به یک معنا جوهر خواند؟ ابـن سـینا   
و » محــل«بــراي تبیــین مســئله بــه تفــاوت دو مفهــوم 

منظر، موضوع بـه   از این. تمسک جسته است» موضوع«
نفس ذات و نوعیت خود قائم است و در قوام ذاتـی و  

بنـابراین، چیـز   . تحصل نوعی وابسته به دیگري نیسـت 
یابـد، امـري از قبیـل اجـزاي      دیگري که به آن قوام می

امـا  . مقوم و ذاتی نیست که از آن انفکاك ناپـذیر باشـد  
کنـد   محل چیزي است که چیز دیگري در آن حلول می

بنابر این، بعیـد نیسـت   . بخشد ی خاص به آن میو حالت
چیزي در محلی موجود شود ولی آن محل فی نفسـه و  
بنفسه نوعی متحصل و قـائم بـه ذات و کامـل بالفعـل     
نباشد بلکه از طریـق حـالّ، موجـودي فعلـی و نـوعی      

البته آنچه در این محـل حلـول   . متحصل و متمایز گردد
ود در موجــ«اســت » موجــود در محــل«کــرده گرچــه 

تـوان   گوید که نمـی  ابن سینا سپس می. نیست» موضوع
چیزي است مگر فی الجمله » در«گفت که چنین چیزي 

محل است مگر به ایـن معنـا کـه ماننـد جزئـی      » در«یا 
است نسبت بـه تمامیـت اجـزاي آن محـل بـه خـلاف       
موضوع؛ چیزي که در موضوع است بـراي آن از قبیـل   

بـر ایـن اسـاس،     ).59:  1375، ابـن سـینا  (جزء نیست 
موضوع آن است که خود نوعی متحصل و مستقل باشد 

چنین موضوعی نباشد هر » در«و جوهر چیزي است که 
» در«محل باشد، مثـل صـورت جوهریـه کـه     » در«چند 

. ماده است و ماده، محل آن است ولی موضوعش نیست
ابـن سـینا سـپس    . البته خود این محل نیز جوهر اسـت 

 ـ نتیجه می مـا آن جـوهري را کـه در    : گویـد  یگیرد و م
  نـامیم   موضوع نیست و لکن در محل است صورت مـی 

هر چند صورت را به اشتراك لفظی بر امور دیگـر نیـز   
چون موجودي که در موضوع نیست،  و کنیم اطلاق می

جوهر است پس صورت هم جوهر است و محلش که 
ماده است چون در موضوع و در محل دیگر نیسـت آن  

همچنین است مرکب حاصل از این دو . ستهم جوهر ا
، ابـن سـینا  (جوهر، یعنی جسم طبیعی نیز جوهر است 

شیخ الرئیس در کتاب نجـات تعبیـر   ).  60-59:  1375
داند که در قوام ذات  دیگري دارد؛ او جوهر را محلی می

و نوعیتش از حالّ بی نیاز اسـت و عـرض، از نظـر او    
وعیــه اش حـالّی اســت کــه در قــوام ذات و صــورت ن 

مستغنی از محلّ نیست و محل اگر در قوام خود از حال 
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شود و اگـر مسـتغنی    مستغنی باشد، موضوع خوانده می
. شود شود و هیولی نامیده می نباشد موضوع خوانده نمی

پس هر ذاتی که در موضوع نیست، جوهر است و هـر  
ابن سینا، (ذاتی که قوامش به موضوع است عرض است 

این منظر، ممکن اسـت شـئ در محـل     از). 200: 1364
باشد و با وجود این ، جوهري اسـت کـه در موضـوع    
نیست چون صورت که محلش ماده اسـت ولـی مـاده،    
موضوعِ صورت نیست چون به لحاظ ذات، قوام صورت 

ماده نیز گرچه جز به سبب صورت تقوم . به ماده نیست
کند ولی در اصـل ذات کـه مـا بـالقوه      نوعی کسب نمی

توان  در اینجاست که می. بی نیاز از صورت استاست 
گفت ماده متقوم به صورت است و با وجود این جوهر 

یکی : زیرا مدخلیت در قوام شئ به دو معنی است. است
این که ذاتش تنها به سبب شئ دیگر نوعی بالفعل گردد 
مثل ماده و دیگر آن که ماهیت ذاتش قوام ذاتی نیابد جز 

قـوام  . این ویژگـی عـرض اسـت   به سبب شئ دیگر و 
جوهري ماده، قطع نظر از تنوع آن، متقـوم بـه صـورت    

دوگانگی حال و محل نیز گرچه در ظاهر موهم . نیست
استقلال محل و حال از یکدیگر است، در متن واقـع و  
  هستی یک امر عینی وجود دارد و آن هم شئ است که 

 تـوان دو حیثیـت حـالّ و    تنها با نوعی تحلیل ذهنی می
از ایـن رو حـائري   . محل را در آن از هم بـاز شـناخت  

مازندرانی با همۀ ارادتی که به ابن سینا دارد، این گونـه  
تعابیر را نارسا می خواند و معتقد است که شیخ بـراي  
رعایت اصطلاحات مشّاء، ناگزیر به بیان این گونه تعابیر 

نامبرده سپس به اصل محـل اشـکال اشـاره    . شده است
چیزي که موجب پیچ و تاب شـده،  : گوید میکند و  می

چه . اجزاي جسم طبیعی است که ماده و صورت باشند
ماده بدون صورت حاصل نشود و صورت هم محتاج به 

  ). 95-96/ 2: حائري، بی تا(ماده است 
  

 ـپاهستی شناختی ابن سـینا بـر    افتیرهچگونگی   ۀی
  مفهوم اوسیا  

ن معقولـه أنـه   فیکو«: گوید شیخ در تعبیري از جوهر می
ابـن سـینا،   (» اذا وجد فی الأعیان لم یکن فـی موضـوع  

جـوهر در  » وجود در اعیانِ«در این جمله ) 146: 1404
وجـود در  «. کند آن تعین پیدا می» صورت معقول«برابر 
که همان اشخاص جوهر است، ابن سـینا را بـه   » اعیان

بـه ایـن طریـق او در    . سـازد  اهمیت وجود رهنمون می
کنـد   جوهر بیشتر به شخصیات جواهر توجه می تعریف
موجود لا فـی  «: برد؛ مانند را به کار می» موجود«و واژة 

ــوع ؛ 200: 1364، 348؛ 57: 1363ابــن ســینا،  (» موض
هـر چنــد گــاهی  ) 73: 1404؛ 9و  7: 1383؛ 16: 1400

ماهیه وجوده فی الاعیان «: نیز از ماهیت بهره برده است
در ایـن  ) 143، 140: 1363، ابـن سـینا  (» لا فی موضوع

شـود و   جاست که ماهیت از وجود متمایز دانسـته مـی  
. شود جوهر، به خودي خود، متضمن وجود دانسته نمی

صدرالدین شیرازي و حائري مازندرانی نیز بـه اهمیـت   
. شـوند  هاي ابن سینا متـذکر مـی   وجود عینی در تحلیل

شیرازي در شرح سخن ابن سینا در تعریف جـوهر بـر   
ــودم« ــت  » وج ــز اس ــیرازي، (متمرک ). 207: 1382الش

بالجمله ما کاري « : گوید همچنین حائري مازندرانی می
. به وجود ذهنی در شناساندن جـوهر و عـرض نـداریم   

بلکه منظور ما وجود خارجی جوهر و عرض است کـه  
حائري مازندرانی، بـی  ( آثار مطلوبه بر آن مترتب است

مطلب تأکید مـی کنـد و   او باز هم بر این ). 111، 2: تا
نتیجۀ مقام این که تقسیم صـحیح بـی پـیچ و    : گوید می

خم و تعقید براي شناختن جوهر و عرض آن است که 
موجود خارجی یا موجود فی نفسه اسـت و آن جـوهر   
است یا موجود فـی نفسـه نیسـت و آن عـرض اسـت      

ابن سـینا پـس از   ). 114-115:1382حائري مازندرانی،(
ر و موجــود از یکــدیگر برخــی متمــایز ســاختن جــوه
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ملاحظات ارسـطو در بـارة جـوهر را در بـارة موجـود      
ارسطو در تعبیـري محوریـت جـوهر در    . کند اعمال می

نیز در » موجود«: کند هستی شناسی را این گونه ذکر می
رود ولی همۀ این معانی با یک  معانی مختلف به کار می
 ـ   . مبدأ واحد نسبت دارنـد  ده بعضـی اشـیا موجـود نامی

شوند براي این که اوسیااند، بعضـی بـراي ایـن کـه      می
انفعالات اوسیااند، بعضی براي این که جریانی به سوي 
اوسیااند یا، به عکس، فساد یا عدم آنند یا کیفیت اوسیا 
یا موجد آنند یا مضاف به اوسیا، یا سلب و نفی یکی از 

ارسـطو،  (این چیزها یـا نفـی و سـلب خـود اوسـیااند      
ــاس    ). 10-6 ب 1003: 1385 ــین اس ــر هم ــطو ب ارس
عـدد  : دانـد  هاي فلسفه را ناظر به اقسام اوسیا می بخش
. هاي فلسفه دقیقا مطابق است با عدد اقسام اوسیا بخش

ابن سینا در مطلع فصـل  ) 2 الف 1004: 1385ارسطو، (
چهارم از مقالۀ نخست الاهیات شفا همین تعبیر ارسطو 

نمـوده و زمینـۀ لازم    را با عمق و تفصیل بیشتر منظـور 
را » موجود«براي تعیین مسائل فلسفۀ اولی با محوریت 

او با تمـایزي کـه   ). 25: 1363ابن سینا، (کند  فراهم می
بــین جوهریــت و موجودیــت در مفهــوم اوســیا قائــل 

  دهـد و جـوهر را    شود، محوریت را به موجـود مـی   می
دهـد و ایـن عنـوان بـه      موضوع براي فلسفه قرار نمـی 

بـر ایـن   . یابـد  ما هو موجود اختصـاص مـی   به موجود
اساس، اگر سـخن ارسـطو در بـارة محوریـت جـوهر،      
مطابق نظر ابن سینا بر پایۀ محوریت موجـود نگریسـته   
شود، مفاهیم اصلی هستی شناسی او از جملـه واجـب،   

  . شود ممکن و ممتنع حاصل می
از این رو این تقسیم بندي موجود به واجب، ممکـن و  

کار ابن سینا و بنیـاد هسـتی شـناختی فلسـفۀ     ممتنع ابت
حسین نصر در اشاره به این . اسلامی دانسته شده است

تقسیم ابن سینا از وجود به سـه قسـم   : گوید مطلب می
ممتنع، ممکن و واجب، با تمایز اساسی میان ماهیـت و  

ایـن تقسـیم کـه مـورد قبـول      . وجود ارتبـاط تـام دارد  

ا و نیز مدرسیان لاتینی فیلسوفان مسلمان پس از ابن سین
قرار گرفت، به همـین صـورت در آثـار ارسـطو دیـده      

ایـن  . شود و در واقـع از ابتکـارات ابـن سیناسـت     نمی
فیلسوف تمام فلسفۀ خود را بر این تقسیم و روابطی که 
ماهیت و وجود در هر یـک از حـالات بـا هـم دارنـد      

  . (Nasr, 1997: 25-26)استوار ساخته است 
  

  نایسابن  دکریروفوائد 
دقت شیخ الرییس در اوسیاي ارسطو و باز تعریف آن بـر  
پایۀ اعتبارات ماهیت و تمایز وجود و ماهیت نتـایج قابـل   

از این رو، ماهیت معتبر به . توجه و ماندگاري در بر داشت
اعتبارات سه گانه مرکز فلسـفۀ ابـن سـینا و قلـب هسـتی      

ــت   ــده اس ــته ش ــی او دانس ــا ) 130: 1375وال، . (شناس ب
ملاحظاتی که ابن سینا در این باره اعمـال کـرد، موضـوع    
فلسفۀ اولی منحصر به موجود بماهو موجود شد و اوسـیا  

که پیدا کرد عنـوان موضـوعیت   ) جوهر(با معناي جدیدي 
او در چهار فصل نخست از . فلسفۀ نخستین را از دست داد

مقالۀ اولی در الاهیات شفا سعی و ژرفکاوي بی مانندي را 
جهت معرفی فلسفۀ اولی و موضوع و مسائل آن اعمال  در

مباحث این فصول از دو جهت اهمیـت دارد؛  . کرده است
یکی این که از مواضع مهم برخورد اندیشـۀ ابـن سـینا بـا     

ارسطو . اندیشۀ ارسطو بر پایۀ کتاب چهارم متافیزیک است
در این بخش از متافیزیک در صدد تعیین موضـوع فلسـفۀ   

کرد اما اوسیا در این  و مسائل آن را نیز معرفی اولی بر آمد 
مباحث محوریت دارد و مرادف بـا موجـود دانسـته شـده     

نظر به اهمیت اصل بحث، ابن سینا سخنان ارسطو را . است
و بـا   (Bertolacci, 2006: 375)به طور فشـرده ذکـر   
جهـت  . کنـد  ها را ترمیم مـی  هاي آن تحقیقات لازم کاستی
. اد شده، ابداعات خود ابن سیناسـت دیگر اهمیت فصول ی

از اسلوب : گوید حائري مازندرانی در ذیل سخنان شیخ می
سخن شیخ پیداست که بیان حد حکمت مطلقـه و فلسـفۀ   
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اولی و بالاخره الاهیات بالمعنی الاعم و موضوعش پیش از 
او درست در دست نبوده و سابقین به تحریر آن بر وجهی 

طبیعـی و ریاضـی و    که از سـائر اجـزاي حکمـت چـون    
پیداست که ... حکمت عملی و غیرها ممتاز شود، نپرداختند

شیخ اول کسی است که آن را تحقیـق و تحریـر نمـوده و    
متاخرین هر چه در این باب نگاشتند لفظا و معنا مقتبس از 

حاصـل   .)88- 89: 1حائري مازندرانی، بی تا، (شیخ است 
توحیدي بـر   - این رویکرد تاسیس یک نظام جامع فلسفی

شیخ در فصل چهارم مقالۀ مذکور مسائل . مدار وجود است
ما هو موجود را  ها با موجود به فلسفه و چگونگی پیوند آن

به اجمال بیان کرده است و به این طریـق، طرحـوارة ایـن    
در ایـن نظـام حکمـی از    . نظام فلسفی را ارائه کرده است

مراتب و  نسبت وجود به مقولات، امکان، وجوب و امتناع،
وحدت وجود، مراتب و اقسام جواهر، مبادي و علل عالیه، 
نفس انسانی و سـعادت آن، نبـوت و اخـلاق و نظـائر آن     

در اندیشۀ . )25- 28: 1363ابن سینا، (آید  سخن به میان می
فلسفی بوعلی با محوریت وجـود، طبعـا خداشناسـی نیـز     

 از این منظر، دیگر خدا بر پایۀ حرکـت . متحول شده است
  شود و جوهري از قبیل جواهر عقلی  اثبات و تعریف نمی

در فلسفۀ ابـن سـینا سـخن از امکـان و     . شود پنداشته نمی
آید و برهـان امکـان و وجـوب     وجوب وجود به میان می

شود؛ شئ ممکن در ارتباط با علت هستی بخـش   تبیین می
شود در حالی واجب  کند و ایجاد می وجوب بالغیر پیدا می

لذات، از وجوب ذاتی وجود بهـره منـد اسـت و    الوجود با
  .)37- 42: 1363ابن سینا، (وجودش عاریه اي نیست 

  
    نتیجه

هـاي عبـارات و    ابن سینا به رغـم برخـی نابسـامانی   
مباحــث متافیزیــک ارســطو، توانســت از طریــق     

هـاي اولیـه در دور نخسـت آشـنایی بـا آثـار        ترجمه
این . ودارسطو، به فهم صائبی از تفکر ارسطو نایل ش

کنـد کـه    تلقی در برابر نظر کسانی اهمیت پیـدا مـی  
مرحلۀ نخست آشنایی با آثار ارسطو را که از طریـق  

داننـد   فیلسوفان مسلمان رخ داد، چندان معتبـر نمـی  
او بـه درسـتی دلالـت    ). 132: 1377ریـه،   امیل بـه (

تـرین مفـاهیم در هسـتی شناسـی      اوسیا، یکی از مهم
ت کرد و با تبیینـی کـه بـه    ارسطو، بر وجود را دریاف

دست داد، برابر نهاد نارساي مترجمـان عـرب زبـان    
را منحصـر بـه بعـد مـاهوي ایـن اصـطلاح       ) جوهر(

» موجـود «دانست و بخش دیگر معناي آن را از واژة 
بر این اسـاس، از منظـر ایـن    . مطالبه کرد» وجود«و 

مقال ابن سینا هنوز مرجع معتبـري بـراي فهـم فکـر     
این وجاهت ضرورت . شود انسته میفلسفی ارسطو د

ــن   ــفی اب ــۀ فلس ــازخوانی اندیش ــاظ    ب ــا لح ــینا ب س
هاي  سازد و پرسش ارسطوشناسی معاصر را نمایان می

کشـد؛ از   عدیده اي را فراروي پژوهشگران پیش مـی 
سطح و میزان آگاهی ابن سینا از نفوذ آمـوزه  : جمله

هاي نوافلاطونی در آثار مترجم ارسطو و آثار به غلط 
نسوب به او چقدر بوده و چه آثاري در پـی داشـته   م

است؟ آیا در اندیشـۀ فلسـفی ابـن سـینا نسـبت بـه       
هاي ارسطویی تحریفی صورت گرفته است یـا   آموزه

تنها افزایش در میان بوده است؟ آیا ابن سینا فلسـفۀ  
نگرد یا فلسـفی یـا هـر     ارسطو را از منظري دینی می
اند اعتبـار ابـن   تو ها می دو؟ تحقیق این گونه پرسش

  .     سینا را در مقام فیلسوفی معاصر و زنده نمایان سازد
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